
  1دين و زندگي 

  چيست؟ هدف از آفرينش انساننسبت انسان با ساير موجودات در قاعده هدفمندي چگونه است و با چنين نگاهي،  -1

  ) مستثني ـ فرصت وصول به هدف4  ) هماهنگ ـ فرصت وصول به هدف3  ) هماهنگ ـ لهو و لعب2  ) مستثني ـ لهو و لعب1

گردد و شهادت طلبي الهيـون،   (ع) بر سر دو راهي ذلت و شهادت، از كدام حديث شريف برداشت مي شهيدان حضرت امام حسين  انتخاب سالار - 2
  پيوندد؟  تحت چه شرايطي به وقوع مي

  بار اعمال صالح ـ نبودن امكان اندوختن كوله »بينم. من مرگ را جز سعادت و زندگي با ظالمان را جز ننگ و خواري نمي) «1

  ذلت بار بودن دنيا و ضرورت فداكاريـ » بينم. زندگي با ظالمان را جز ننگ و خواري نمي من مرگ را جز سعادت و«) 2

  ذلت بار بودن دنيا و ضرورت فداكاريـ » ايد. ايد، بلكه براي بقا آفريده شده براي فنا و نابودي خلق نشده) «3

  بار اعمال صالح ودن امكان اندوختن كولهـ نب» ايد. ايد، بلكه براي بقا آفريده شده براي فنا و نابودي خلق نشده«) 4

  صورت حقيقي و باطني اعمال دنيايي در كدام آيه مباركه ترسيم شده است؟  - 3

  »رهالد اإِلََّ اا يهلكنُْم ا ونحَي ا نَموت ونيْالد إِلاَّ حياتنُاَ ا هيم«) 1

  »ار الĤْخرةََ لَهيِ الحْيوانُالد نََّاو إِلاَّ لَهو و لَعب  دنياحياةُ الو ما هذه ال) «2

  »والĤْخرةَِدنياالثَواب  د اللهَّفَعن دنياالكاَنَ يريِد ثَواب  من) «3

4» ( وما خَلقَنْاَ السماوات ضالأَْر ما و ما  ونَهيماببينَ ما خَلقَناهقِّ لا علاّ بِالحا«  

  كنند، در مورد بسته شدن پرونده عمل انسان با مرگ، چيست؟ كه وجود جهان پس از مرگ را انكار مي منكران معاد ديدگاه - 4

  ذارد، مرگ به سراغش خواهد آمد و پرونده زندگي او را در اين دنيا خواهد بست. گ ) هر انساني كه پا به عرصه وجود مي1

  شود. اش با مرگ بسته مي ندگي چند سالهبندد، پرونده ز كه انسان چشم از اين دنيا فرو مي ) هنگامي2

  شود.  چنان گشوده است و پيوسته بر آن افزوده مي ) پرونده اعمال انسان، پس از مرگ هم3

  شود.  رسيدن مرگ انسان و متلاشي شدن جسم او، پرونده او براي هميشه بسته مي  ) با فرا4

  كند؟  كدام جهت به گناه دعوت مي ازدارد و  ها، انسان را از چه چيزي باز مي دهنده به بدي نفس فرمان - 5

  ـ رسيدن به لذت زودگذر دنيايي پيروي عقل و وجدان) 2 ) پيروي عقل و وجدان ـ سرگرمي به آرزوهاي طولاني دنيايي1

  ي دنياييـ سرگرمي به آرزوهاي طولان رسيدن به بهشت و قرب الهي) 4 رسيدن به لذت زودگذر دنيايي) رسيدن به بهشت و قرب الهي ـ 3

بازگشتن به خود و يافتن خدا پس از غفلت و فراموشي، نشأت گرفته از كدام سرمايه انسان است و گرايش انسان به صـداقت، بيـانگر سـرمايه     - 6
  معرفي شده در كدام آيه مباركه است؟ 

  » أقُسْم باِلنفَّسِْ اللَّوّامةِلا و«) سرشت خدا آشنا ـ 2 »اللّوامةِفسِْ لا أقُسْم باِلنََّ و«شناخت خير و نيكي ـ ) 1

  »اهاسو ما و نفَسٍْ و«) شناخت خير و نيكي ـ 4 »اهاسو ما و نفَسٍْ و«ـ سرشت خدا آشنا  )3

 ـ  كدام دهد بيانگر  انجام مي بقاي خودگرايشي كه زندگي انسان بسياري از كارها را براي  - 7 ه آن استدلال در مورد معاد است و كدام آيـه شـريفه ب
  ارتباط دارد؟ 

  »رضِاَلحات كاَلْمفسْدينَ في الْوا و عملُوا الصاّآمن أَم نجَعلُ الذَّينَ«) معاد لازمه عدل الهي ـ 1

  »رضِاَلحات كاَلْمفسْدينَ في الْوا و عملُوا الصاّآمن أَم نجَعلُ الذَّينَ«ين انسان ـ ت) آفرينش نخس2

  »عبثاً مخَلقَنْاَكُ انََّما مفحَسبتُاَ«ظام مرگ و زندگي در طبيعت ـ ) اشاره به ن3

  »عبثاً مخَلقَنْاَكُ انََّما مفحَسبتُاَ«ـ  الهي) معاد لازمه حكمت 4

  اند؟ را با توحيد، چگونه ترسيم كرده  دارد و پيامبران الهي، رابطه آن خبر از وقوع معاد، چه وصفي - 8

    معاد، لازمه توحيد است. ) احتمالي ـ 2    ه توحيد است. ) قطعي ـ معاد، لازم1

    توحيد، لازمه معاد است.) احتمالي ـ 4    ) قطعي ـ توحيد، لازمه معاد است.3

  داند؟  مي اشاره نموده است و علت نبود شك در واقعه بزرگ قيامت را چه  تر طور كامل بهبه معاد اركه به سرلوحه دعوت پيامبران كدام آيه مب - 9

  »تُرْجعونَ ا لاإِليَن انََّكُم«ـ  »رضِاَالصاّلحات كاَلْمفسْدينَ في الْ عملُوا آمنُوا و م نجَعلُ الذَّينَاَ« )1

  »تُرْجعونَ إِليَناَ لا انَّكُم«ـ» القْيامةِ يومِ إِلىَ كُمليَجمعنََّ هو إِلاَّ هاللهَّ لاَ إِلَ) «2

3 (» َّلاَ إِلَ اللهإِلاَّ ه ونََّ هعمجَليمِ إِلىَ كُموةِ ياميْـ » الق»نْ ونَاَ مقُ مديثاً صدح َّالله«  

  »يثاًاللهَّ حد أصَدقُ منَ منْ و«ـ » ات كاَلْمفسْدينَ في الأَْرضِعملُوا الصاّلح وا وآمن م نجَعلُ الذَّينَاَ ) «4

  شود و وضعيت بدكاران در عالم برزخ در چه حالي است؟  ن مياتمام و كمال روح توسط فرشته مرگ، با چه تعبيري بيدريافت  -10

  شوند. لم ميهاي آن عالم، متأ از رنج و درد) وفات ـ 2 شوند.  لم ميهاي آن عالم، متأ ـ از رنج و درد ) توفي1ّ

  شود. روز بر عذابشان افزوده مي به روزتوفيّ ـ  )4 شود. روز بر عذابشان افزوده مي به ) وفات ـ روز3

  يك از عبارات قرآني زير يكسان است؟ با كدام »أخََّرَ و الإْنِْسانُ يومئذ بمِا قدَّم ينبَّؤاُ«ق يافتن آيه ظرف تحق - 11

1» (نْ وم خٌ ورْزب هِمائتىَّ ) «2  »رحامهدأَح ذا جاء تو3 »الْم» (قالَ رجِع4    »ونِبِّ ار» (ثُونَلي اعبمِ يوي«  

هاي عالم برزخ نمود يافته است و پيامبر(ص)، مردگان را از انجـام چـه    يك از ويژگي شدگان جنگ بدر، كدام (ص) به كشته در خطاب رسول خدا -12
  كند؟  كاري ناتوان معرفي مي

  ـ گويايي اط ميان عالم برزخ و دنياوجود ارتب) 2 ) وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا ـ شنوايي1

 ـ شنواييوجود شعور و آگاهي  )4  ) وجود شعور و آگاهي ـ گويايي3

 
  



  چيست و كدام عبارت قرآني بيانگر وجود شعور و آگاهي در عالم برزخ است؟» توفّي«معناي  -13

  »ركَتَقالَ ربِّ ارجِعونِ لََعليّ اَعملُ صالحاً فيما تَ«) توقف فعاليت حياتي بدن ـ 1

  »و اَخَّرَ ا الانسانُ يومئذ بِما قدَموينبَ«) ادامه فعاليت آگاهانه روح ـ 2

  »ارجِعونِ لَعليّ اَعملُ صالحاً فيما تَركَت قالَ ربِّ«افت تمام و كمال روح ـ ) دري3

  »م و اَخَّرَما قدَبِ ذئوميا الانسانُ ينبَو«) وفات يافتن روح و جسم انسان ـ 4

گذار، با عمل كردن مردمي به آن سـنت پـس از مـرگش چـه      دام وصف صحيح است و گناه شخص سنتدر خصوص آثار ماتأخر اعمال زشت، ك -14
  زند؟  وضعيتي را براي او رقم مي

  شود، گرچه خود فرد از دنيا رفته باشد ـ كم شدن از گناه عامل گناه ) در پرونده اعمال فرد ثبت مي1

  افزايد ـ بدون كاستي از گناه عامل گناه ميوي روز بر عذاب  به شود و روز دفتر اعمال انسان ثبت مي ) در2

  شود ـ كم شدن از گناه عامل گناه لم ميدنيا و برزخ و رستاخيز متأهاي  ) از درد و رنج3

  ـ بدون كاستي از گناه عامل گناه گردد ميآگاه ها  رسيدن قيامت انسان از آن شود اما با فرا ها مسدود مي ) با مرگ انسان پرونده آن4

ها  ويژگي در عالم برزخ است و آيا تغييري در سرنوشت آن  نشان از كدامدهند،   ي شخص متوفّي انجام ميرسيدن اعمال خيري كه بازماندگان برا - 15
  دارد؟ 

  گذارد.  ها تاثير مي ) وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا ـ بله، در سرنوشت آن1

  بخشد.  ها را بهبود مي ) وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا ـ خير، فقط كمي وضعيت آن2

  بخشد. ها را بهبود مي دليل وجود حيات روحاني ـ خير، فقط كمي وضعيت آن ) وجود شعور و آگاهي به3

  رد. گذا ها تاثير مي دليل وجود حيات روحاني ـ بله، در سرنوشت آن ) وجود شعور و آگاهي به4


